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صنم احمدزاده

 1
تورا

جايى قرار گذاشته ام
كه هميشه دير مى شود

و ساعتم
آن قدر زير باران 

به انتظارت زنگ زده
كه كوك نمى شود

زمان
صندلى غمگينى است
كه در پارك نشسته

ما هيچ وقت
براى ديدن هم
جوان نبوديم

2
سايه ات

بر پيرهنم مى افتد
وقتى بر استواى تنم

عمود مى تابى
يا گاهى كه گريه ات مى گيرد

مثل تكه ابرى مغرور
ايستاده بالاى سرم

نمى بارى
تو هميشه بلندتر از منى

كه افتاده 
خشك مى شوم
ترك بر مى دارم

و بر شيارهاى لبم
كاكتوس غمگينى

گل مى دهد
بوسيدنت سخت است

 اين بيابان 
هر روز طوفان مى شود

3
حق با قصه هاست

با حسنى
كه عاشق مرغش بود

با كلاغ پير
كه از خانه مى ترسيد

ما پنير نداشتيم و گول خورديم
بوسه هامان

هر روز كبودتر مى شد
شاهزاده در سطر اول

نيامده عاشق شد
عشق بازى اش رسيد تا ته تاريخ 

و من
كه قهرمان خوبى نبودم

دارم توى قصه اى كه شبيه من نيست
مى روم

توى خانه اى كه شكلاتى نيست
چاى تلخ دم كنم


